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  مقدمه

  ها خصوصاً پيـامبران الهـي كـه بـار سـنگين نبـوت                وجود شرح صدر براي همه انسان     
  مـصداق قرآنـي    امـا مفهـوم و  . ضـروري اسـت    شـرط لازم و   ،بر دوش آنان قرارداده شده    

  كننـد كـه     مـي  اي فكـر    چه بسا عده   و روشن نيست  آن خصوصاً براي عامه مردم واضح و      
   .كننـد  لذا براي به دست آوردن آن تلاشـي نمـي      و اين ويژگي خاص پيامبران الهي است     

   كـه صـنعت    حاضـر  عـصر  در. حـرج خواهـد بـود      نتيجه زندگي آنان توأم با سختي و       در
  بـا فـشارهاي روحـي و روانـي،          آدمـي    فرمـا شـده و     جوامع بـشري حكـم     تكنولوژي بر  و

   از ايــن فــشارها جــز مقاومــت در برابــر  تحمــل وروبــرو اســت،. . . معنــوي، اقتــصادي و
  اين مقالـه بـا توجـه        در لذا. باشد نمي پذير امكان بودن به نيروي شرح صدر     طريق مجهز 

 صـدر  ثمـرات شـرح     قرآنـي شـرح صـدر، عوامـل و         به اهميت موضوع به معنـا و مفهـوم        
صـدر ارائـه     هايي براي ارزيابي دارا بـودن يـا نبـودن شـرح             ايم و در نهايت ملاك      پرداخته

  . خواهد شد

   مفهوم شرح صدر 1-1

 شرح صدر . به معناي سينه است    صدر گسترش دادن و   لغت به معناي بسط و     شرح در 
راغـب اصـفهاني،   (وحـي از جانـب خداونـد      ر سكينه الهي و   و يعني گسترش سينه با نور    

  ).450: تا بي
 روح و روان است كه حقيقت و لطيفـه          ،سينه و صدر از گويد مراد   حسيني همداني مي  

روح  و سايراعضاء وجوارح به منزله جزء سافل، قواي عامل و نيروي فرمـانبر             انساني است 
  ).152- 151 :1404حسيني همداني، (هستند 

  يكـي بـه معنـي فراخـي        . اسـت داراي دو معنـا      ت كه شرح صـدر    توان گف   بنابراين مي 
  و ديگــري بــه معنــي  باشــد و گــستردگي ســينه كــه يــك امــر مــادي و جــسماني مــي

  ايـن ظرفيـت در رابطـه       .  روحي و معنوي است    يافزايش ظرفيت وجودي شخص كه امر     
  افـراد مـؤمن، ايـن ظرفيـت را در جهـت پـذيرش حـقّ و                 . با افراد مختلف، متفاوت است    

  آورنـد و ايـن از الطـاف الهـي اسـت كـه چـون         تحملّ مشكلات راه حـقّ بـه دسـت مـي     
از . مشكلات را تحمل كرده و راه به مقصد بـرد          ها و   تواند سختي    مي ،كسي واجد آن شود   
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كننـد و در جهـت منفـي          باطل را پيدا مـي     سوي ديگر افراد كافر، ظرفيت پذيرش كفر و       
  . كنند پيشرفت مي

   با ضيق صدر  تقابل شرح صدر1-2

راغـب   (ضيق به معناي تنگي است و ضد آن وسعت و گشادگي اسـت            : گويد  راغب مي 
  ). 514: تا اصفهاني، بي

همان طور كه شرح صدر موجب پرظرفيتـي،        .  شرح صدر است   ،نقطه مقابل ضيق صدر   
شود؛ ضـيق صـدر موجـب كـم ظرفيتـي، تحيـر در                صبوري، تحمل و حوصله فراوان مي     

 خداوند متعال اين تقابل را به زيبايي در آيه شـريفه          . شود  در كار مي  تصميم و درماندگي    
  :گذارد ذيل به نمايش مي

   ان يهديه يشرح صدره للاسـلام و مـن يـرد ان يـضله يجعـل                  فمن يرد االله  «
نمايصعد في السماء كذلك يجعل االله الرجس علي الذين لا          أصدره ضيقا حرجا ك   

  رح صدر يك حقيقـت روحـي و معنـوي اسـت            همان طور كه ش   ). 125: انعام (»يؤمنون
  حتـي  شـود كـه حـق را          و گسترده مي   اش آن چنان باز     كسي واجد آن شود؛ سينه     اگر و

  پـذيرد و ادا       بـا صـبر و حوصـله مـي         ،هـاي مـادي او باشـد        اگر در تضاد با تمام خواسـته      
  نيز حقيقتي است روحـي و معنـوي كـه هـر گـاه كـسي دچـار آن                    ضيق صدر . نمايد  مي

  اش آن چنـان تنـگ و محـدود شـود كـه راهـي و جـايي                     شود؛ ممكن است سينه    حالت
  : فرمايـد   در ايـن زمينـه مـي      ) ع(مـولاي متقيـان     . براي نفوذ هيچ حقيقتي در آن نمانـد       

 :تـا   بـي ابـوالفتح كراجكـي،     (كنـد     اش تنگ شود؛ براي اداي حق صبر نمي         هر كس سينه  
278.(  

   ارتباط شرح صدر با سكينه و وقار1-3

ــار و ســنگيني اســت  ســكي ــاي آرامــش، آهــستگي، وق ــه معن ــران، (نه ب   مــسعود جب
ــكينه از). 968 :1380  ــد آن را در  س ــه خداون ــالاتي اســت ك ــق   ح ــروان ح ــينه پي   س

 .)26 :توبـه  (» ثم انزل االله سكينته علي رسـوله و علـي المـؤمنين     «: دهـد  مي قرار
  : كنـد    مـي  معرفـي ايمـان   زيـاد شـدن     اي براي     اي ديگر ، سكينه را وسيله       خداوند در آيه  

، 25: 1983مجلسي،  (» وإن العبد إذا اختاره االله عزوجل لامور عباده شرح صدره لذلك          «
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اي را براي اداره امور بندگان برگزيند؛ شرح صـدر لازم را بـه او    هرگاه خداوند بنده ) 127
  . كند عطا مي

اعبدا رسولا انزل عليـه     ان االله اذا اتخذ   «: كند  نقل مي ) ع(عياشي از زراره از امام صادق       
اي را بـه رسـالت        هرگـاه خداونـد بنـده     ) 227،  18: 1983مجلـسي،   (»  والوقـار  هالسكين

در اين روايت با توجـه بـه روايـت فـوق، منظـور از               . دهد  برگزيند به او آرامش و وقار مي      
  . سكينه همان شرح صدر است

يعني هر فـرد    . د دارد  بين شرح صدر با سكينه و وقار رابطه تنگاتنگي وجو           آنكه نتيجه
  . است واقع داراي شرح صدر با ايماني كه سكون و آرامش يافت؛ در

   ارتباط شرح صدر با صبر1-4

). 475 :تـا   راغب اصفهاني، بي  (صبر به معني خود را بازداشتن و خودداري كردن است           
وده  آن را ستوده و مكرر به آن امر نم ـ         قرآنترين ملكات و احوالي است كه         صبر از بزرگ  

ان ذلـك مـن عـزم       «:  آن فرموده است     تا جايي كه قريب به هفتاد مورد درباره        ،است
  ). 345: 1417 ي، ئطباطبا() 17: لقمان (»الامور

 پوشاند   امورات مهم انسان جز با داشتن روح بزرگ و سينه باز به خود جامه عمل نمي               
اني كـه داراي روح   در نتيجـه كـس     و از آن جايي كه صبر يكي از مسائل مهم آدمي است           

 و صبور   كنندتوانند در برابر ناملايمات استقامت و پايداري           مي ،بلند و شرح صدر هستند    
 هـر  ،از طرف ديگر چون روح انسان ظرفيـت و گنجـايش گـسترده شـدن را دارد               . باشند

. يابـد   افـزايش مـي    اندازه كه انسان از خود مقاومت و پايداري نشان دهد؛ شـرح صـدر او              
 از خداونـد درخواسـت   ،گردد عليه السلام هنگامي كه به رسالت مأمور مي    حضرت موسي   

: نمايد نه مظروف كه صبر باشد؛ تا گنجايش آن را داشته باشد             ظرف يعني شرح صدر مي    
  ). 25 :طه(»  قال رب اشرح لي صدري«

تواند به جـاي     مي باب مجاز  از وقار هايي چون صبر، سكينه و      بايد توجه داشت كه واژه    
زيرا در واقع اين امور از ثمرات و نتايج گستردگي سـينه و             . يا سعه صدر به كار رود     شرح  

اش گشاده گردد و ظرفيت روحي بيابد؛ بردبار،          يعني كسي كه سينه   . باشند  سعه صدر مي  
توان نتايج شرح صـدر       شود و از باب علاقه سبب و مسبب مي          مقاوم و داراي طمأنينه مي    
  .  بردرا به جاي اين واژه به كار
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   قرآن شرح صدر و اقسام آن از ديدگاه - 2

يـادآوري  ) ص(اكـرم   عنوان موهبت عظيم بـه پيـامبر     از شرح صدر به    قرآنخداوند در   
 ،ايـن آيـه    در  مـراد از شـرح صـدر       .)1 :انـشراح  (» الم نشرح لـك صـدرك     «: كند  مي

است؛ به طوري كه ظرفيـت تلقـي وحـي،          ) ص(گستردگي و وسعت نظر حضرت محمد       
 داشته باشد و بـه عبـارت        ،بيند وي تبليغ آن و تحمل ناملايماتي را كه در اين راه مي           نير

ديگر نفس شريف آن جناب را طوري نيرومند كند كـه نهايـت درجـه اسـتعداد را بـراي        
  ). 315، 20  :طباطبايي(قبول افاضات الهي پيدا كند 

: نمايد در ميدر وادي مقدس از خداوند سبحان در خواست شرح ص     ) ع(حضرت موسي   
در ايـن   . گفت پروردگارا به من شرح صدر بـده       ) 25 :طه(»  قال رب اشرح لي صدري    «

  . دو آيه شرح صدر به طور مطلق ذكر شده است

   شرح صدر مطلق 2-1

   آمـادگي روح انـسان       نيـز  عبارت از ظرفيت فكري و روحـي اسـت و         شرح صدر مطلق    
اي   ها از چنـان گـستره       يعني برخي دل  . شود  براي ادراكات و احساساتي كه بر او وارد مي        

  برخوردارنــد كــه اگــر اقيــانوس علــم در آنهــا ســرازير شــود؛ احــساس عطــش در آنهــا  
  كنـد و در      را پـر نمـي     احساس قـدرت حكومـت بـر تمـامي جهـان آنهـا            . نشيند نمي فرو

 علـي . كننـد   ها خم بـه ابـرو نيـاورده و بـا روي گـشاده آنهـا را تحمـل مـي                      برابر سختي 
 :نهـج البلاغـه   (» ان هـذه القلـوب اوعيـه، فخيرهـا اوعاهـا          « :فرمايـد   مي) ع(طالب   ابي بن 

بهترين آنها ظرفي اسـت كـه گنجايـشش         . ها است   ها مانند ظرف     اين قلب  ؛)147حكمت
  . بيشتر است

   شرح صدر اسلام 2-2

  پـذيري معرفـي شـده       مقيد بـه اسـلام و زمينـه هـدايت           شرح صدر  قرآندر دو آيه از     
  : است
خداونـد هـر كـه را       ) 125 :انعـام  (»ان يهديه يشرح صدره للاسلام      يرد االله  فمن«

مرحـوم طبرسـي    . گـشايد  اش را بـراي پـذيرفتن اسـلام مـي          بخواهد هدايت كند؛ سـينه    
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  از پيـامبر   ،  در روايت صحيح وارد شده اسـت كـه وقتـي ايـن آيـه نـازل شـد                  : نويسد  مي
 ـ: منظور از شـرح صـدر چيـست؟ فرمـود         : گرامي پرسيدند    وري اسـت كـه خـدا در دل         ن

  آيـا  : پرسـيدند . بخـشد  اش را به وسيله آن گشايش و روشني مـي         افكند و سينه   مؤمن مي 
  آري، توجــه بــه ســراي جــاوداني : كــه شــناخته شــود؟ فرمــود اي دارد ايــن نــور نــشانه

 طبرسـي، (سراي فاني و آمادگي بـراي مـرگ پـيش از فـرا رسـيدن آن                  گيري از  و كناره 
1372: 4   ،562( .  

»  قلـوبهم  ه االله صدره للاسلام فهو علي نور من ربه فويل للقاسـي            افمن شرح «
همچون كوردلاني اسـت كـه       اش را پذيراي اسلام كرد     آيا كسي كه خدا سينه    ) 22 :زمر(

در ايـن دو  .  دارنـد  هايي سخت واي بر آنها كه قلب    . نور هدايت به قلبشان راه نيافته است      
  . سلام شده استآيه شريفه شرح صدر مقيد به ا

هنگـامي كـه خداونـد خيـر كـسي را      : در تفسير اين آيه فرموده اسـت   ) ع(امام صادق   
وقتـي چنـين عنـايتي بـر او شـد؛           . كنـد   اش را براي پذيرش اسلام باز مي        بخواهد؛ سينه 

كند؛ و هنگامي كه     سازد و او حق را در زندگي پياده مي          خداوند زبانش را به حق گويا مي      
گـردد    اسـلامش كامـل مـي       به حق را در گفتار و كـردار او جمـع كـرد             خداوند وفاداري 

  ). 1876، 4 :1377 محمدي ري شهري،(
اسلامي عبـارت از آمـادگي قلـب و روح انـسان بـراي پـذيرش اسـلام                   پس شرح صدر  

  . عنوان دين حق است به

   شرح صدر كفر2-3

ايـن معنـي كـه      بـه   . باشد   كفر مي   براي  اسلام، شرح صدر    براي نقطه مقابل شرح صدر   
كـه   چنان. ايماني بگشايد   انسان با رضايت و رغبت، دريچه قلب خود را به روي كفر و بي             

من شرح بالكفر صدرا فعلـيهم غـضب مـن االله و لهـم              «: فرمايد  خداوند متعال مي  
مراد كـسي   : اين آيه نوشته است    مرحوم طبرسي در تفسير   ) 106 :نحل(» عذاب عظيم 

كنـد    يافته و جانش از كفر احساس خوشي و لذت مـي   است كه دلش براي كفر گسترش     
  ). 598، 6 : 1372طبرسي، (
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شـمار   بنابر اين شرح صدر موهبتي الهي و رباني است كه داراي مراتـب و درجـات بـي             
 مرحمـت   ، به هر كدام از بندگان كه لايق و شايسته بداند           آن را   خداوند متعال   و باشد  مي
  . فرمايد مي

  عوامل شرح صدر -3

راه حق، با به كـار        ايجاد و تقويت شرح صدر عوامل و اسبابي لازم است تا مسافر            براي
كه در اين جـا  . شمارند  بياين عوامل مؤثر و   . بستن آن بتواند آن را كسب و تقويت نمايد        

   :شود ترين آنها اشاره مي به مهم

   اراده و مشيت الهي 3-1

  دليـل ايـن مطلـب      .  اوسـت  شرح صدر، بخشش خداوند و بر خاسـته از مقـام ربوبيـت            
  شـرح  ) ع(كـه حـضرت موسـي       » قال رب اشرح لي صـدري     «:  طه است   سوره 25آيه  

سوره انشراح به طور صريح و آشـكار،        1همينطورآيه  . نمايد  صدر را از خداوند مسئلت مي     
 دهـد و خـدا در مقـام امتنـان بـر رسـولش               را به خداوند متعـال نـسبت مـي         شرح صدر 

  . »صدركالم نشرح لك «:فرمايد مي
آموزد كه افزايش علم را       مي) ص( خداوند متعال به پيامبر اكرم       ،سوره طه  114در آيه   

  . از پروردگار خويش طلب نمايد
ترين عامـل بـراي دريافـت علـوم و            مهم: نويسد  آيت االله جوادي آملي در اين رابطه مي       

زيرا او هـر چـه   . اين مبدأ قابل را بايد از خداوند درخواست كرد        . معارف، شرح صدر است   
يعني افاضه خداوندي . شود يابد؛ بلكه بر آن افزوده مي ببخشد نه تنها فيضش كاهش نمي

كند و لطف مجدد الهـي بـه قابليـت پديـد آمـده پاسـخ مثبـت            زمينه قابليت را زياد مي    
دهد؛ به طوري كه اگر علم يا كمال ديگري به روح انساني اضافه شد؛ همين مظـروف                 مي

بنابراين هم اصل قابليت بـه افاضـه الهـي          . گردد  ه افزايش ظرفيت روح مي    يعني علم، ماي  
، 8 :1376جـوادي آملـي،     (هاي قابـل، بـه عنايـت خداسـت            هم تأمين نيازمندي   است و 

243-244.(  



  1391بهار ، 8شماره ، 2سال ، آفاق دينفصلنامه     114

پس شرح صدر يك امر خدادادي و در واقع نعمتي الهي اسـت كـه بـه مقـام ربوبيـت                     
ان انسان و دوري وي از خشم و قهر خداوند          و مايه آرامش و اطمين    . گردد  پروردگار بر مي  

  . شود مي

   انجام عبادت 3-2

  بــراي . انـسان جهــت ملاقـات پروردگــار، لازم اسـت كــه قلـب وســيعي داشـته باشــد     
و مركبي كه دل را به سـوي        . وسعت بخشيدن به دل، ضروري است كه آن را نوراني كند          

: فرمايـد    سوره ذاريات مـي    56 چنان كه خداوند در آيه    . كند؛ عبادت است    نور هدايت مي  
  . » و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون«

عبادت غايت آفرينش است و محتوي واجباتي اسـت كـه اسـلام بـه انجـام دادن آنهـا           
  ). 77، 14  :1377 مدرسي، (فرمان داده است

چگـونگي   البته انجام واجبات يكي از مراحل عبادت است كه بسته به شرايط انجـام و              
از آن .  حال آن كه مرتبه بالاتر و كامل آن انجام مـستحبات اسـت     ؛باشد  تفاوت مي نيت م 

گيرد؛ درجه  جا كه انجام مستحبات اجباري نيست؛ بلكه از روي شوق و اشتياق انجام مي    
 برد در نتيجه قلب نيز از وسعت و گستردگي بيشتري برخوردارمي شود        معرفت را بالا مي   

 هـاي خـاص خداونـد را درك و دريافـت نمايـد              ت و توفيق  تواند در سايه آن فيوضا      و مي 
  ). 30 :تا  بيملكي تبريزي،(

گـاهي از تـرس جهـنم و گـاه بـه طمـع              . شود  انجام مي هاي مختلفي      انگيزه بهعبادت  
. باشد  مي شود و در مرتبه آخر، جهت دوستي و جلب محبت باري تعالي             بهشت انجام مي  

شـود   نان و سومي عبادت آزادگـان خوانـده مـي        اولي عبادت بردگان؛ دومي عبادت بازرگا     
  ). 132، 3 :1411كليني، (

كـه نتيجـه     باشـد    نوع سوم، بهترين هدف مي     ،اگر چه هر سه نوع عبادت نيكو هستند       
تابـد و قلـب       به اين ترتيب انوار الهي بر او مـي        . آن، دريافت كمال رحمت پروردگار است     

شود تا توانايي درك حب و عـشق او را            كند و سبب انشراح قلب وي مي        وي را نوراني مي   
  . كند يابد؛ تا جايي كه همه امور دنيوي را فداي او مي مي

  اعلـي مرتبـه عبـادت ايـن اسـت      : فرمايد  االله عليه در اين زمينه ميهامام خميني رحم  
خميني، (نيازي پر كني  كه قلب را براي عبادت وي از هر چيزي خالي كني و آن را از بي  
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هر كدام از عبادات، ثناي باري تعالي به صفت يا اسمي از اسماي او است؛               . )446 :1371
  ).433 :1371خميني، (اما نماز، ستايش حق به تمام اسماء و اوصاف است 

عبـادات بـه خـصوص نمـاز كـه           آيد كه انجام هر يـك از        از اين كلام امام به دست مي      
گشاده است كه با فراغت از همه       اي باز و      با تمام اوصاف نيازمند سينه    ؛  ستايش حق است  

از طرفي تمرين و مداومت بر انجام اين عبادات در          . امور مادي به نحو احسن انجام پذيرد      
توان گفت عبادت و شـرح        در حقيقت مي  . ايجاد شرح صدر و تقويت آن كاملاً مؤثر است        

ز طـرف   ا وصـدر دارد  صدر رابطه دو سويه دارند؛ از طرفي عبادت خالصانه نياز بـه شـرح             
پس هر چه مرتبه عبادت والاتر باشد، شرح صـدر          . ديگر شرح صدر نيز زاده عبادت است      

  . شود بيشتري حاصل مي

   مداومت بر ذكر3-3

 به معناي حضور قلـب و يـا حـضور در زبـان               ذكر گاهي به معناي ياد و خاطر و گاهي        
راغـب   (ذكـر قلبـي  ذكر زباني و : ذكر خدا دو نوع است: گويند مثلا مي. شود استعمال مي 
  ). 329: تا اصفهاني، بي

در ايـن رابطـه     ) ع(حـضرت علـي     . خداوند اسـت    ذكر ،عوامل ايجاد شرح صدر    يكي از 
 محمـدي ري شـهري،     (بخـشد   ياد خدا شرح صدر مـي      »الذكر يشرح الصدر  «: فرمايد  مي

1377: 4 ،1854 .(  
در تنهايي  ! الهي: ندك  امام سجاد عليه السلام در راز و نياز با خداي خود چنين دعا مي             

در ميان جمع، در شب و روز، در نهان و آشكار و در آسايش و سختي، ياد خـود را بـه                       و
از ) 1867،  4 :1377 محمـدي ري شـهري،     (دل ما افكن و ما را با ذكر خفي همدم ساز          

اي  توان دانست كه ذكر و ياد خداوند داراي مراتبي است كه هـر مرتبـه    مياين كلام امام  
  . بخشد مي ان سعه صدربه انس
  : كنيم مصداق مهم آن اشاره مي كه به دو ياد خداوند مصاديق زيادي دارد و ذكر

   قرآنانس با3-3-1

قرآنـي   آوري و  مايـه يـاد    جـز  همانـا او  ) 69 :يـس  (»ان هو الا ذكر و قرآن مبـين       «
  : فرمايد مي معرفي كرده و  را بهترين ذكرقرآن) ع(امام علي . روشنگر نيست
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 :1377 محمدي ري شـهري، (» ل الذكر القرآن، به تشرح الصدور و تستنيرالسرائر  افض«
هـا بـه شـرح صـدر رسـيده و              است كه به وسيله آن انـسان       قرآنبهترين ذكر،   ). 972،  2

  .شود باطنشان نوراني مي
  هـايي از انـس       شـيوه  يـك مراتـب و     هـر . . .  و   قرآن حفظ   قرآن،، تلاوت   قرآنشنيدن  

   صـرفا بـا تـلاوت،       قـرآن  ولـي بـه يقـين معنـاي واقعـي انـس بـا                با كتاب الهـي اسـت؛     
  بخـشد؛    شود؛ بلكه آن چـه انـس واقعـي را معنـا مـي               حفظ، شنيدن و تعليم حاصل نمي     

   قـرآن عمـل بـه      ايـن تـدبر و    . تدبر، عمل به آيات و تأثيرپذيري در عمـل و رفتـار اسـت             
تـرين   ين و محكـم و همين شرح صدر خود بهتـر . بخشد  است كه به انسان شرح صدر مي      

 را تلاوت   قرآنچه بسا قارياني كه     . باشد  ، تدبر و عمل به آن مي      قرآنعامل براي رجوع به     
چنانچه پيامبرصـلي   . كند  مي  آنها را لعنت   قرآن ، اما چون انگيزه درستي ندارند     ،كنند  مي

، 4 :تـا    بـي  نـوري طبرسـي،   (» رب تال القرآن و القرآن يلعنه     «: فرمايند  االله عليه و آله مي    
249 .(  

   اقامه نماز3-3-2

  بـراي يـاد    . »  لـذكري  هاقـم الـصلا   «: فرمايـد    سوره طه مي   14خداوند متعال در آيه     
 اگر نماز با حضور قلـب انجـام شـود؛ بـه انـسان شـرح صـدر       .  كردن من نماز را به پا كن   

  سـوره  153 در آيـه     قـرآن . شـود   بخشد و در سايه آن به بصيرت و قرب الهي نائل مي            مي
  اي كـساني كـه     . »هيا ايها الذين امنوا اسـتعينوا بالـصبر و الـصلا          «: فرمايد   مي بقره

ــاد  .  اســتعانت جوييــد نمــازو ايمــان آورديــد؛ از صــبر ــه ي ــه، انــسان را ب ــا توج   نمــازِ ب
   مهـر   ؛دهـد   كوچـك جلـوه مـي      ،اندازد و غير او را هر چـه باشـد          نهايت خدا مي   قدرت بي 

  هـاي   كنـد و انـسان را از وابـستگي     توكلّ را تقويـت مـي   روحيه؛كند او را در دل زياد مي  
كنـد و او را در برابـر مـشكلات            گسترده مي  همه اين آثار، قلب انسان را     . رهاند مادي مي 
  .سازد مقاوم مي

  ترين عوامل رسـيدن بـه قـرب الهـي اسـت كـه انـسان                  بنابراين ذكر و ياد خدا از مهم      
  فـردي كـه در هـر لحظـه بـه يـاد             . رسـاند    مـي  را از جهان ماده به عالم معنا و معنويـت         

ــواب او باشــد؛ در درون    ــه ذات اقــدس الهــي، عقــاب و ث ــاج خــويش ب ــد و احتي   خداون
خويش راهي براي رشد و نمو رذائل اخلاقي و ارتكاب معاصي نخواهد گذاشت و همـواره                
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 و  رسد؛ مگر با شرح صدر      آدمي به اين مرتبه نمي     و باشد  درصدد رشد و تعالي خويش مي     
  .حوصله فراوان

   علم و معرفت 3-4

ــم و    ــدر، عل ــرح ص ــؤثر درش ــل م ــي از عوام ــات    يك ــه داراي درج ــت ك ــت اس   معرف
  علم به گفته راغب ادراك حقيقت چيزي است كه در يـك تقـسيم بـر            . باشد  متفاوتي مي 

   حكــم كــردن بــر وجــود چيــزي بــا وجــود - 2. ء  ادراك ذات شــي- 1: دو گونــه اســت
  . ثابت و موجود است يا نفي چيـزي كـه از او دور و منفـي اسـت                 چيز ديگري كه برايش     

: تـا  راغـب اصـفهاني، بـي   (علم عملـي   علم نظري و. بر دو گونه استعلم در تقسيم ديگر   
  ).561 و 581
ه معرفت در لغت به معناي مطلق آگاهي و شناخت است كه انديشمندان مـسلمان               اژو

وناگون آن همين معنـاي لغـوي را مـد          در معرفت شناسي از ميان معاني و كاربردهاي گ        
  ).23- 22 :1387 حسين زاده،(اند  نظر قرار داده

 شرح صدر در درجـات      به موجب آن  از آن جايي كه علم داراي درجات متفاوتي است؛          
شود؛ يعني هرچه معرفت بالاتر باشد؛ شرح صـدر از مرتبـه               مي  حاصل و مراتب متعددي  

پـس هـر دو در يكـديگر    . كمال معرفت مـؤثر اسـت   بالاتري برخوردار است و اين نيز در        
  . تأثير مستقيم دارند

    از مبــداء دانــشي از آن جــايي كــه ريــشه در وجــود انــسان دارد و      هــر علــم و 
  امـا مطلوبيـت    . آورد  گيرد؛ همراه خود ظرفيت و شـرح صـدر مـي            بخش نشأت مي   هستي

  شـود   نمـي يعنـي بـه صـرف عـالم شـدن، سـعادت حقيقـي انـسان تـأمين               . ذاتي نـدارد  
  ). 38 :1388 شرفي،(

  علـم  : فرمايـد  كنـد و مـي   به تصفيه نفـس دعـوت مـي     طالبان علم را  ) ره(امام خميني   
مانـد كـه ببـارد در جـايي كـه          وقتي كه در يك نفس غير سالم واقع شد؛ مثل باراني مي           

  همين باران رحمت در جاي ديگـر بـوي عطـر           . كند  عفونت بار است؛ عفونتش را زياد مي      
   از  ؛)294-293 :تـا   بـي خمينـي،   (تزكيه قبل از تعلـيم و تعلـّم اسـت           . . . كند  ند مي را بل 

آيد كه معرفت حقيقي در سايه علم و تزكيه نفـس بـه دسـت                 اين بيان امام به دست مي     
 ـچنانكه امـام سـجاد عليـه        . بخشد  كه به انسان شرح صدر مي      آيد  مي سلام در معرفـي    ال
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شـان گـشاده و شـرح صـدر پيـدا       ت حقيقـي سـينه  با وصول به معرف ـ  : فرمايد  عارفان مي 
  ).233 :1375 قمي،(اند  كرده

  شـرح  « نباشـد؛ نـه تنهـا باعـث           موجـود  بنابراين چنـان چـه علـم و معرفـت حقيقـي           
آورد و باعـث شـرح صـدر كفـري           مـي  شود؛ بلكه تنگي و ضيق صـدر        نمي» صدر اسلامي 

  . گردد مي
  : سوره زمر 22در آيه 

شرح صدر عامل ايجاد نور     . »لام فهو علي نور من ربه     افمن شرح االله صدره للاس    «
از آن جايي كه علم و معرفت نور هستند؛ باعث گستردگي سينه            . الهي معرفي شده است   

در  تواند علم را به درستي فـرا گرفتـه و            مي ،دارد از طرفي كسي كه شرح صدر     . شوند  مي
  . مسيرصحيح هدايت نمايد

ر ايجاد و و تقويـت شـرح صـدر پـي ببـريم؛ بـه                اگر بخواهيم به نقش علم و معرفت د       
  : كنيم اشاره مي) ع(روايتي از امام علي 

  جـز ظـرف علـم كـه نـه تنهـا        شود به آن چه درون آن نهاده گردد هر ظرفي تنگ مي   
 شـود   يابد و شرح صدر پيدا مي       بلكه با افزايش علم سينه نيز گسترش مي       ،  شود  تنگ نمي 

  ). 196 حكمت :نهج البلاغه(

  لاش و جهاد ت3-5

جهاد و مجاهده، پرداختن و صرف نيرو براي        . جهد يعني طاقت، نيرو، مشقتّ و سختي      
  : باشد ميكه به سه گونه  دفع دشمن و راندن اوست

  . جنگ و مجاهده براي راندن و دفع دشمن آشكار-1
  . جهاد با شيطان و اهريمن-2
  ). 209: تا راغب اصفهاني، بي ( مجاهده با نفس-3

 مواردي وجود دارد كه جهاد در مفهوم كليّ و عام به معني تـلاش و بـه كـار                    قرآندر  
  .  سوره عنكبوت6نظير آيه . گرفتن تمام توانايي به كار رفته است

  مفهوم واژه جهاد به خودي خود نه مثبت است و نه منفـي؛ بلكـه خـوب و بـد آن بـه                       
  از ايـن رو در  . دارد بـستگي  ،گيـرد  نوع كاري كـه بـراي آن تـلاش و جـديت انجـام مـي           
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 سـوره   15نظيـر آيـه     . هاي ناپسند بيان شده اسـت       هايي از تلاش براي هدف       نمونه قرآن
  : لقمان

و ان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما                «
  جهـاد منجـر بـه شـرح صـدر           طبيعي است كه ايـن نـوع تـلاش و         . »في الدنيا معروفا  

كه شرح صدر كفري به دنبال دارد كه نتيجه آن گمراهـي و ضـلالت          شود؛ بل   اسلامي نمي 
   .باشد مي

  ، جهـاد   اگر كساني به جهاد در راه خداوند بپردازند؛ اعم از جهـاد بـا كفـار و مـشركين     
  با نفس و جهاد در تحصيل علوم دينـي و اعمـال شايـسته، خداونـد هـم درهـاي بـسته                      

   ،10  :1378 طيـب، (فرمايـد      عنايـت مـي    كنـد و توفيـق بيـشتر        را به روي آنهـا بـاز مـي        
356-357 .(  

  خيـزد؛ درهـا بـه روي او     مـي  وقتي انسان براي خدا و در راه او بـه تـلاش و پيكـار بـر         
، 16 :1374 مكارم شيرازي،(گردد  ها قابل تحمل مي شود و مشكلات و سختي گشوده مي

ن شرح صدر او     همي ،رسد  كسي كه در سايه تلاش و جهاد به شرح صدر مي          ). 370-371
شود؛ به آن ثقل ندارد؛ از غل و          زيرا دلبسته دنيا نمي   . نمايد  را مهياي قيام در راه خدا مي      

  . كند راه خدا قيام مير شود در نتيجه د زنجير آن آزاد مي
  آيـا  : پرسـيدند ) ص( ضحاك از ابـن عبـاس روايـت كـرده اسـت كـه از رسـول خـدا                    

  اي رسـول خـدا آيـا بـراي     : گفتنـد . شـود  آري گـشاده مـي  : شود؟ فرمـود   سينه شرح مي  
والاعتـداد    الي دار الخلود   هالتجافي عن دار الغرور والاناب    «: آري: اي است؟ فرمود    آن نشانه 

  بنـابراين دلبـستگي بـه دنيـا دل         ) 181،  10 :1378 كاشـاني، (» للموت قبل نزول مـوت    
  خداونـد در   . مانـد   مـي  راه خـدا بـاز    ر  در نتيجه از قيام و حركت د      . كند  آدمي را تنگ مي   

يا ايها الذين آمنوا ما لكم انفروا فـي سـبيل االله اثـاقلتم الـي               «: فرمايـد    مي قرآن
  الا ه الـدنيا فـي الاخـر      ه فما متاع الحيا   ه الدنيا من الاخر   هرضيتم بالحيا أ  الارض  
  ). 38 :توبه(» قليل

   تقوي3-6

 كـسب شـرح صـدر       هاي ديني و انساني و عامل       ترين فضيلت   مهم گمان تقوا يكي از    بي
. هـا امكـان ناپـذير اسـت         دست يابي به اين مهم جز با تحمل مشقات و سختي          . باشد  مي
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اين كلمه از ماده وقي اسـت كـه بـه معنـاي             : اند  شهيد مطهري در معني واژه تقوا نوشته      
  ).3 :1382 مطهري،(باشد  مينگهداري  حفظ و
اي   الح براي خود ملكـه    ، متقي كسي است كه با ايمان و عمل ص         قرآن كريم فرهنگ   در

) شـيطان (و بيرونـي    ) هـواي نفـس   (هاي درونـي      سازد تا او را ازآسيب      نفساني فراهم مي  
  ).132، 2، 1376جوادي آملي، ( مصون دارد

حـضرت   براي پي بردن به نقش تقواي الهي در ايجاد و كسب شرح صدر بـه بيـاني از                 
  : فرمايد كنيم كه مي علي عليه السلام استناد مي

و صـلاح    جسادكمأفئدتكم، و شفاء مرض     أتقوي االله دواء داء قلوبكم و بصر عمي         فان  «
). 198 خطبه   :نهج البلاغه (» بصاركمأنفسكم، و جلاء غشاء     أو طهور دنس     فساد صدوركم 

هاي شما و برطـرف   هاي شما، بينايي كوري دل تقواي خدا به تحقيق داروي بيماري قلب      
هـاي    بيمـاري كالبـدهايتان و زداينـده فـساد        و درمـان    هـاي شـما       كننده حجـاب ديـده    

هايتـان   كند و روشني بخش ديـده  هايتان را پاك مي     هاي جان   هايتان است و پليدي     سينه
  . است

 مـانع كـسب نـور، معرفـت،         ،فرمايد كه تبعيت از هواي نفـس         در بعضي آيات مي    قرآن
فـان لـم   «:  سـوره قـصص آمـده اسـت    50در آيـه  . هدايت، يقين و شـرح صـدر اسـت      

يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون اهواءهم و من اضل ممن اتبع هواه بغير هـدي               
  . »من االله ان االله لا يهدي القوم الظالمين

ارسال رسل و انزال كتب جعل احكـام        : نويسد  عبدالحسين طيب در تفسير اين آيه مي      
 ظـالم  براي جن، انس و هدايت و ارشاد آنها است؛ لكن محل بايد قابليت داشـته باشـد و      

كنـد كـه      اين تفسير به خوبي روشن مـي      ). 251 ،  10 :1378 طيب، ( قابل هدايت نيست  
تقـوايي ايـن قابليـت را از     افراد ظالم در اثـر بـي  .  قابليت و شرح صدر است   ،شرط هدايت 

  . يابند دست داده و هدايت نمي
    جاثيه به رابطه پيروي از هواي نفـس و ضـيق صـدر كـه نقطـه مقابـل تقـوا و            23آيه  

أ فرايت من اتخذ الهه هواه و اضله االله علي          «: فرمايد   پرداخته و مي   ،شرح صدر است  
 فمن يهديه من بعـد االله    هعلم و ختم علي سمعه و قلبه و جعل علي بصره غشاو           

كنند؛ گمراهاني هـستند كـه از         كساني كه از هواهاي نفساني پيروي مي      . » افلا تذكرون 
  .  بر روي حقيقت بسته شده استنور معرفت الهي محروم و چشمانشان
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  رابطــه تقــوا و نقــش . ســويه دارنــد رابطــه دو نتيجــه فــضايل اخلاقــي بــا يكــديگردر 
يعني انسان از همان ابتدا ظرفيت دسـتيابي        . طور است  آن در ايجاد شرح صدر نيز همين      

  مرتبه عالي تقوا را ندارد؛ مگـر خـواص كـه خداونـد بـر آنهـا منـت نهـاده و بـه آنهـا                           به
  هـا بايـد از       سـاير انـسان   . فيت مطلق يا همان شرح صدر مطلق را عطـا نمـوده اسـت             ظر

يكـي از   .  اين ظرفيت را در قلب و روح خود ايجاد نمايند          ،طريق مجاهده و تلاش مستمر    
باشـد كـه خداونـد        هاي ايجاد و تقويت ظرفيت يا شرح صدر همين داشتن تقـوا مـي               راه

در انسان قرار داده است و ايـن بـا خـود انـسان              ظرفيت ابتدايي تقوا را به صورت فطري        
هرچه اين ظرفيت يا . است كه تقوا را ملكه دروني خويش سازد و اين ظرفيت را بالا ببرد          

پـذير    دستيابي به مراحل بالاي تقوا، آن هم تقواي حقيقي امكـان         ،شرح صدر بيشتر شود   
  . خواهد شد

   دعا7 -3

وقتـي كـه    . كنـد   به آنها شرح صدر عطا مـي      خداوند متعال با دعا و درخواست بندگان        
  : حضرت موسي عليه السلام گفت

» لك يا موسي   قد اوتيت سؤ  «: خداوند هم فرمود  ) 25: طه(» رب اشرح لي صدري   «
  بينـيم    همـان طـور كـه مـي       . اي موسـي هـر چـه خواسـتي بـه تـو داده شـد               ) 36 :طه(

  م اجابـت شـده     هـاي حـضرت موسـي عليـه الـسلا           در اين جمله همه دعاها و درخواست      
  . است

  داشـت؛ انبيـاء الهـي ايـن قـدر در عرفـه        اگر دعا تـأثيري در ايجـاد شـرح صـدر نمـي       
  پيـامبر اكـرم صـلي االله عليـه و آلـه در             . عطا شـود   كردند كه به آنها شرح صدر       دعا نمي 

بيشتر دعاي من و دعاي پيامبران پيش از من درسـرزمين عرفـات             : اند  اين زمينه فرموده  
خدايا . دلم را نوراني كن   . خداوندا در قوه شنوايي و بينايي من نور عنايت كن         . . . اين بود 

، 9 :1377 محمـدي ري شـهري،    (به من شـرح صـدر عطـا كـن و كـارم را آسـان كـن                   
20525.(  

واذا سالك عبادي عنـي فـاني قريـب    «: چنين آمده اسـت 186در سوره بقره آيه    
خداوند . »وا بي لعلهم يرشدون   الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمن     هاجيب دعو 

دستورات خويش منـوط     و متعال در اين آيه شريفه دعا و استجابت آن را به اجابت اوامر            
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هـاي    خداوند، با توجه به نفـس سـركش انـسان، وسوسـه            اطاعت همه اوامر  . نموده است 
ولي با  .  كاري بس سنگين و مشكل است      ،شيطان و غرق شدن در زندگي روزمره دنيايي       

در ايـن  . در مـسير الهـي حركـت كـرد     توان اين سنگيني را مرتفع نمود و    در مي شرح ص 
توان از خداوند خواست كه شرح صدر به   مي،ميان با دعا كه خود يكي از اوامر الهي است    

  .  تا اوامر او را بهتر اطاعت نماييم،ما عنايت كند

  ثمرات شرح صدر  -4

كـه  . باشـد  ي تـأثيرات فراوانـي مـي   شرح صدر مانند هر خصيصه اخلاقي ديگـري، دارا       
هاي انـسان، نمايـان       ها و در كليه فعاليت      ها، قضاوت   گيري آثارش در رفتار، گفتار، تصميم    

  : برخي از اين ثمرات عبارتند از. شود مي

   حسن خلق و گشادگي چهره 4-1

ايـن  . شود حسن خلق به معناي قوا و سجاياي اخلاقي است كه با بصيرت احساس مي             
  :  سوره قلم فرموده4 در آيه كريمقرآنكه 
اي پيـامبر سـجاياي اخلاقـي        معنايش ايـن اسـت كـه تـو        » انك لعلي خلق عظيم   «

  ).298: تا راغب اصفهاني، بي ( عظيمي داري
  در نتيجـه، آثـار     . مظهـر تـام شـرح صـدر اسـت         ) ص(بدون شك پيامبر گرامي اسلام      

نان كه در برخي از روايـات ايـن         كامل باشد؛ چ   ظهور يافته از آن حضرت نيز بايد تمام و        
 روتـرين و خوشـروترين آنـان بـود     ترين مردم و گـشاده   متبسم: چنين توصيف شده است   

  ). 160، 1 :تا  بيحسيني فيروزآبادي،(
كردنـد    آن حضرت نه تنها خود چنين بودند؛ بلكه ديگران را نيز توصيه و سفارش مـي               

بـرادرت را   . »الق اخاك بوجه منبسط   «: از آن حضرت نقل شده است     . كه اين گونه باشند   
  ).512، 8 :1409 حرعاملي،(با چهره باز و گشاده ملاقات كن 

حضرت علي عليه السلام به عبداالله بن عباس هنگامي كه او را در بصره به جاي خـود                  
 نامـه   :نهـج البلاغـه   (» سع الناس بوجهك و مجلسك و حكمـك         «: گمارد؛ چنين نوشت  

 آيند و هنگامي كـه دربـاره آنهـا     ميحضورتاش هنگامي كه به  با مردم گشاده رو ب    ). 76
  . دكني داوري مي
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گـشاده  چـرا كـه     . كننـد   اين بيانات به نقش شرح صدر در ايجاد حسن خلق اشاره مي           
اما چنـان چـه افـراد تحـت حكومـت و            . شود  واقع مي  تر  راحت ،رويي با مردم دانا و فهيم     

و مخـالف باشـند؛ انتظـار برخـورد نـرم و            حيطه مسؤليت، افرادي جاهل، لجوج، منـافق        
رويي با آنان قطعاً سخت و مشكل خواهد بود و بدون داشتن شرح صدر و ظرفيت                 گشاده

  . بالا چه بسا امكان پذير نباشد

   صبر و استقامت4-2

اش   كسي كه سينه  . صبر به معني حبس نفس و خويشتن داري در برابر رخدادها است           
دلـشاد تهرانـي،     (شـود    كانون بردبـاري و شـكيبايي مـي        ،آكنده از نور علم وحكمت شود     

و   شرح صدر به مفهوم فراخ حوصله شدن و با ظرفيت و پر تحمل گرديـدن اسـت   .)173
تـوان از     ايـن مطلـب را مـي      . كم حوصلگي و كم ظرفيتي از پيامدهاي ضيق صـدر اسـت           

 علـي اداء    من ضاق صـدره لـم يـصبر       «: فرمايد   مي  كه استنباط نمود ) ع(روايت امام علي    
  ). 90، 78: 1983، مجلسي، 287، 1 :تا  بيكراجكي،(» الحق

بـدون  . سايه صبر امكان پـذير اسـت        در ،چه معنوي   چه مادي و   ،ترقي و تكامل انسان   
زيـرا ايـن قـانون و       . پوشـد    نه آرماني جامه تحقق مـي       و شود  صبر نه آرزويي بر آورده مي     
تـا بنـدگان مـؤمن و        دهـد   ابتلا قرار مـي   ها را مورد آزمايش و        سنت الهي است كه انسان    

  . خاص را از ناپاكان جدا نمايد
دوزخ  رهاگـشتن از   وسـيله درآمـدن بـه بهـشت و         بدان كه صبر  : در روايت آمده است   

دوزخ  ها آميخته است و دشواري ها و بهشت با سختي: خوانيم ديگري ميحديث  در. است
 هـاي روزگـار     سـختي  برابـر  مقاومت در  و بنابراين، انسان باايمان نيازمند صبر    . شهوات با

در دنيـا تـوانگري و درويـشي،        ). 200،  1 :تـا    بـي  مكـي،  (بتواند به بهشت درآيـد     است تا 
تندرستي و بيماري، نيرو و ناتواني، پيروزي و شكست و فزونـي و كاسـتي وجـود دارد؛ و        

 ننـد مؤمنان ناچارند كه در هر حالي از اين احوال بـر يـك خـط مـستقيم و درسـت بما                    
آيد كـه بـراي حركـت در          از اين تفسير چنين به دست مي      ) 104،  15  :1377 مدرسي،(

صراط مستقيم بايد خود را به نيروي صبر مجهز نمود كه آن نيز بدون شرح صدر امكـان    
  . پذير نيست
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   عفو و گذشت4-3

اش گشاده باشد؛ عفـو و        كسي كه سينه  . استو گذشت     عفو ،يكي از ثمرات شرح صدر    
 سـوره مائـده   13خداونـد متعـال در آيـه       . دهـد   را سر لوحه كار خويش قرار مي      بخشش  

خطاب به پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله كه سينه مباركشان منشرح به نور الهي است؛                 
  . »فاعف عنهم و اصفح«: فرمايد مي

الذين ينفقون في الـسراء و الغـيظ و         «: فرمايد مينيز  سوره آل عمران    134در آيه   
   طبيعـي اسـت كـه فـرو بـردن خـشم و            . »فين عن الناس و االله يحب المحسنين      العا
  و گذشــت در زمــاني كــه قــدرت و هيجــان انتقــام وجــود دارد؛ نــشان   بــودن عفــو دارا

اگر چنين نبود؛ در موقعي كه كاملاً قـدرت و          . دهنده شرح صدر و گستردگي سينه است      
بنابراين اگر نگوييم بـدون شـرح       . ادد  هيجان بر انتقام داشت؛ بدي را با نيكي جواب نمي         

توان گفت كه امري سخت و مـشكل           عفو و گذشت امكان پذير نيست؛ به يقين مي         ،صدر
  . خواهد بود

  سكينه و وقار و دوري از نگراني و اضطراب-4-4

  ســكينه امــري اخلاقــي اســت كــه باعــث تثبيــت قلــب، آرامــش آن و وقــار در تكلــم 
  اش   وند در هنگام اضـطراب قلـب ودودلـي، بـر بنـده             كه خدا   است آرامشي قلبي . شود  مي

، 1 :1407 شرباصـي، (بر ايمان و يقينش افزوده گردد        كند تا او را آرامش دهد و        نازل مي 
104 .(  

  خداونـد نـوري   : انـد  امام صادق عليه السلام درباره ثمرات شـرح صـدر چنـين فرمـوده             
  گـردد؛ در     يع و گـشاد مـي      وس ـ ،تاباند كه در نتيجـه آن قلـب مـؤمن           را بر قلب مؤمن مي    

  و به حالتي از اطمينان و ثقه نـسبت بـه آن چـه خداونـد                 شود  نتيجه آن تسليم خدا مي    
   ،5 :1418 نمـازي شـاهرودي،   (كنـد     رسد و آرامـش پيـدا مـي         مي،  به او وعده داده است    

358 - 359 .(  
اش   پس كسي كـه سـينه     . باشد  سبكي، اضطراب و خصومت طلبي از آثار تنگ دلي مي         

و اضـطراب و خـصومت طلبـي در او           شاده باشد؛ رفتارش توأم با آرامش و و وقار اسـت          گ
  : فرمايد امام صادق عليه السلام مي. نخواهد بود
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كند؛ مگر كـسي      مخاصمه نمي » لا يخاصم إلا من قد ضاق بما في صدره        «
   ).176، 1 :1409 قاضي عياض، (كه دچار تنگي سينه شده باشد

   اعتماد بر خدا 4-5

هـا و مـشكلات        در برابـر سـختي     ،ي كه قلب خود را با ايمان به خدا منشرح سـازد           كس
  . كند مقاومت كرده و در امور بر خداوند متعال اعتماد مي

   افـق فكـر بلنـد و       آيت االله مكارم شيرازي علـت توكـل و اعتمـاد مؤمنـان بـر خـدا را                 
  ه از تكيـه كـردن      افق فكر آنهـا آن چنـان بلنـد اسـت ك ـ           : گويد  داند و مي    روح بزرگ مي  

آنها آب را   . ابا دارد  ناتوان هر قدر هم به ظاهر عظمت داشته باشند         بر مخلوقات ضعيف و   
  كـران عـالم      از اقيـانوس بـي     ،طلبنـد  خواهنـد و مـي     گيرند و هر چه مـي      از سرچشمه مي  

خواهند؛ روحشان بزرگ و سطح فكرشان بلند، و تكيـه           هستي؛ از ذات پاك پروردگار مي     
اعتماد بر خداوند داراي مراتبي     ). 89،  7  :1374 مكارم شيرازي،  (ا خدا است  گاهشان تنه 

اي خاص از     باشد و هر كدام از اين مراتب مرتبه         توكل، تفويض، رضا و تسليم مي      از جمله 
. شرح صـدر بـا فـضايل اخلاقـي و عرفـاني رابطـه دو سـويه دارد                 . طلبد  شرح صدر را مي   

و تمرين و ممارست داشته باشد؛ مرتبه بـالاتري از        مقداري كه انسان بر خدا توكل نمايد      
تواند خود را به مراتب بـالاتر از توكـل         آورد كه از طريق آن مي       شرح صدر را به دست مي     

  . سوق دهد

   آسان شدن امور4-6

  دومـين درخواسـت    . باشـد    آسـان شـدن امـور و كارهـا مـي           ،يكي از ثمرات شرح صدر    
  است شرح صـدر از خداونـد متعـال، ايـن اسـت             حضرت موسي عليه السلام بعد از درخو      

سوره طه دو نكتـه قابـل اسـتفاده          26 و 25 از تأمل در آيات   . كه امرم را برايم آسان كن     
  : است
   خداونــد متعــال در آيــات متعــددي. آســان شــدن كارهــا امــري مطلــوب اســت: اول

  تـصريح  ) . . .  سـوره مائـده و  6 سوره طـلاق، آيـه   7  سوره انشراح، آيه6 و 5نظير آيه (
  : فرمايـد    بقـره مـي    سـوره  158در آيـه    . آسـان اسـت    دارد كه احكام دين اسلام سـهل و       

يسر به معني سهولت و آساني بـا بـودن          » يريد االله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر        «
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 عسر به معني شدت و سختي با بودن مضيقه و تنگنايي اسـت             و وسعت و گشايش است   
  .)386 -385، 2 مصطفوي، (

  كارهـا   تـرين  بـا عنايـت الهـي مـشكل       . اينكه آسان شدن امر به دست خدا اسـت         ومد
:  سوره طلاق فرمـوده اسـت      4خداوند متعال در آيه      از اين رو  . شود  براي انسان آسان مي   

كسي كه در تمام آن چه مأمور بـه اطاعـت           . »و من يتق االله يجعل له من امره يسرا        «
بـه طـور    . دهـد  مي  قرار  راي او آساني و سهولت    آن شده است؛ پرهيزكاري كند؛ خداوند ب      

 فقـط بـا شـرح صـدر     ،طبيعي اطاعت همه امور با توجه به كيدهاي شيطان و نفس اماره         
  . پذير است امكان

  هاي تشخيص شرح صدر  راه- 5

  : شـود   مـي آيـد؛ معمـولاً دو هـدف دنبـال      وقتي كه سخن از اصول اخلاقي به ميان مي        
  مــل ايجــاد كننــده، بــاز دارنــده و تــأثير آن بــر يكــي شــناخت اســت كــه متــضمن عوا

  . شـود   حركـت مـي    و دوم عمل به آن اصل كه منجر به تغيير رفتـار          . عملكرد انسان است  
  بـراي ارزيـابي بايـد از معيارهـايي اسـتفاده           .  تأثير آن را ارزيـابي كـرد        نيز بايد  در نهايت 

  عنــوان  هبــ شــناخت شــرح صــدر. كــرد كــه قابليــت ســنجش آن اصــل را داشــته باشــد
. گـذارد   عملكرد آدمي تأثير مـي      بر ،انساني و تلاش براي ايجاد آن      يك فضيلت اخلاقي و   

كنيم    ارائه مي  ،در اين مقاله برخي از معيارهايي را كه قابليت سنجش شرح صدر را دارند             
تا بتوانيم با سنجش به موقع خودمان، ظلمت را از خود دور كنيم و وجودمان را بـه نـور                    

ن كنيمالهي مزي .  
تـوان آن را      هايي دارد كه بـا ظهـور آن در صـاحب شـرح صـدر، مـي                  شرح صدر نشانه  

  : تشخيص داد

   اهميت ندادن به جمال و كمال مادي1- 5

و آن را    ارزشـي نـدارد     ماديات بـراي او    ،كسي كه حق تمام وجودش را فراگرفته باشد       
در نظـر وي    . مايـد تا تمـام تـلاش خـود را صـرف آن ن            دهد  هدف اصلي زندگي قرار نمي    

: فرمايـد  مـي ) ره(امـام خمينـي   . اي براي رسيدن به سعادت اخروي اسـت         ماديات وسيله 
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انساني كه داراي شرح صدر باشد؛ هرچه از كمال، جمال، مال، منال، دولـت و حـشم در                  
  .)337 :1380خميني،  (دهد خود ببيند؛ به آن اهميت نمي

   قابليت و توانايي كسب همه كمالات 2- 5

كامل مطلق است و انسان ممكن الوجود را طوري آفريده است       وند واجب الوجود و   خدا
  آنچـه كـه بـه انـسان     . شـود  تـر مـي   كه در سير كمـال خـود هـر چـه بـالاتر رود؛ تـشنه       

 شرح صدر است؛ زيرا شرح صدر سبب انبـساط نفـس            ،دهد  قدرت دريافت كمالات را مي    
 امكان ايجاد كمالات ديگر نيز در       ،ود در نتيجه هر چه كمالات در آن حاصل ش          و شود  مي

از ظـرف وجـودش هـيچ چيـز لبريـزي نكنـد             : فرمايـد   امام خمينـي مـي    . آن وجود دارد  
  ). 337 :1380خميني، (

   حب خداوند را در دل داشتن 3- 5

  چقـدر گـستردگي     هـر . بخـشد   گفتيم معرفت به خداوند بـه انـسان شـرح صـدر مـي             
  شـود و حـب خـدا در آن           ينه حـرم كبريـا مـي      سينه و علم و معرفت بيشتر باشد؛ آن س        

  چنــان كــه . هــاي دوســتي خداونــد يــاد بــي شــمار او اســت از نــشانه. گيــرد جــاي مــي
  شـود    هـر كـس شـيفته چيـزي باشـد؛ آن چيـز ورد زبـانش مـي                 : فرمايـد   مـي ) ع(علي  

  ). 938- 937، 2 :1377 محمدي ري شهري،(
و اين حب چون كامل شد؛ انـسان        معرفت خدا، حب خدا آورد      : فرمايد  امام خميني مي  

  ). 338 :1380شرح (كند  را از خود منقطع مي
برخـي  . انـسان دارد    تأثيرات خاصـي بـر     ،وادي حق شدن   رهسپار خود و  دل كندن از  

  : اند  از اين جملهتأثيرات

   انقطاع و بريدن از عالم 3-1- 5

  اي عـشق بـه     هر فردي بايد محبت ديگران را از دل بيرون كنـد و قلـب خـود را مهي ـ                 
  تـوجهي و فرامـوش      البته انقطاع از همـه چيـز و همـه كـس بـه معنـاي بـي                 . خدا نمايد 

  زيـرا  . كردن دوستان نيست؛ بلكه آن دوسـتي بايـد تحـت دوسـتي حـق تعـالي در آيـد                   
  ) ص(پيـامبر اكـرم     . در روايات به امر دوستي و تـأثيرات آن زيـاد پرداختـه شـده اسـت                
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  دوسـتي مـؤمن بـا مـؤمن، بـه خـاطر خـدا از فـروع                 : فرمايـد   در مورد دوستي چنين مي    
  بدانيد كه هـركس بـراي خـدا دوسـت بـدارد؛ بـراي خـدا دشـمني بـورزد؛                    . ايمان است 

محمدي ري  (براي خدا عطا كند و به خاطر خدا دريغ نمايد؛ از برگزيدگان خداوند است               
  ). 969، 2 :1377 شهري،

   طماع نبودن3-2- 5

ــأث) ره(امــام خمينــي  ــه  يكــي از ت   يرات انقطــاع از خــود را، چــشم طمــع نداشــتن ب
 خداوند بر هر چيزي توانا و قدرتمند  كهداند؛ زيرا كسي كه يقين داشته باشد       ديگران مي 

  ). 338 :1380،  خمينـي (دوزد    و چـشم بـه دسـت خلـق نمـي           كند  بر او توكل مي   ،  است
   را بـر    كـسي كـه خـدا دوسـتي       : فرمايـد   در ايـن رابطـه مـي      ) ص(چنان كه پيـامبراكرم     
 محمـدي ري شـهري،    (گردانـد     مـي   خداوند او را از مردم بي نيـاز        ،خود دوستي برگزيند  

1377: 2 ،945 .(  

   دوري و پيروي نكردن از هواي نفس3-3- 5

   اراده خـدا بدانـد   و همـه چيـز را تحـت    كسي كه در سايه شرح صدر از خود دل بكند  
  مطـرود  ،  بـر آن مـداومت نمايـد      زنـد و هرچـه        و بر او توكل نمايد؛ از او گنـاه سـر نمـي            

   در نتيجـه نفـس او بـه         .گيـرد   هـاي او قـرار نمـي        شود و تحت تأثير وسوسـه       شيطان مي 
  گيـرد كـه      و در جدال بين نفس و عقـل، جانـب عقـل را مـي               شود  نفس زكيه تبديل مي   

  و ايــن نورانيــت در فعــل و قــول او نمايــان . شــود ســبب نورانيــت و گــستردگي دل مــي
  . شود مي

   گيرينتيجه

  : آيد  نتايج زير به دست مي،از آنچه در اين مقاله بيان شد
يعنـي افـزايش    .  همان معناي كنايي آن اسـت      قرآنديدگاه   از معنا ومفهوم شرح صدر   

  . ظرفيت وجودي انسان كه يك امر روحي و معنوي است
توان صفاتي همچون صبر، سـكينه        همچنين مي . شرح صدر با سعه صدر مترادف است      

  .  به جاي آن به كار برد، را كه از ثمرات شرح صدر استو وقار
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گيرد و    ضيق صدر نقطه مقابل شرح صدر است كه توانايي درك معارف را از انسان مي              
  . كند را فاقد صبر و حوصله مي او

هاي الهي است كه نصيب همه پيامبران الهي و مؤمنـان             شرح صدر از بزرگترين نعمت    
  .  شده است)ص (صيب رسول خداولي بيش از همه ن. گردد مي

  يابــد؛ يعنــي  برخــي از افــراد ظرفيــت وجوديــشان بــراي پــذيرش كفــر گــسترش مــي
   ولـي از كفـر و گمراهـي خـود راضـي و خوشـحال                ،نسبت به ديـن تنـگ نظـر هـستند         

  . هستند
مل مختلفي در ايجاد و تقويت شرح صدر دخالـت دارنـد؛ از جملـه اراده و مـشيت                   اعو

  . . . عرفت، تلاش و جهاد، تقوي، دعا وم الهي، ذكر، علم و
 ثمـرات و  ، مراتبي از شرح صدر را كـسب نماينـد        ،كساني كه در سايه عوامل ذكر شده      

 از جمله اين ثمرات حسن خلق و گشادگي چهره، صـبر            .گردد  بركات خوبي عايدشان مي   
 از  و استقامت، عفو وگذشت، سكينه و وقار، اعتماد بر خدا، آسان شدن امـور، دل كنـدن                

  . باشد مي. . . دنيا و دل بستن به آخرت، انصاف، انتقاد پذيري و
توان بـه ميـزان شـرح صـدر در      هايي وجود دارد كه با توجه به آنها مي     معيارها و نشانه  

اهميت ندادن به جمـال و كمـال مـادي، قابليـت و             : اين معيارها عبارتند از   . خود پي برد  
 كه در سايه الطاف اميد است.  را در دل داشتن حب خداوند وتوانايي كسب همه كمالات

  . الهي و عوامل ذكر شده خود را به نيروي شرح صدر نوراني كنيم

   و مĤخذمنابع

  . آيين دانش:قم.  ترجمه حسين انصاريان).1388. (قرآن مجيد
 شـركت انتـشارات علمـي و        :تهـران .  ترجمـه جعفـر شـهيدي      ).1378. (نهج البلاغه 

  .فرهنگي
  . انتشارات برهان:تهران. روان جاويد ).1398. (، محمدثقفي تهراني

آستان قدس رضـوي،    :    د  ه  ش  م. ژاد  ن  ي  زاب  ا ان   رض  ه  م  رج  ت. الرائد). 1380. (جبران مسعود 
  .شركت به نشر

  . مركز نشر اسراء:جا بي. تفسير موضوعي ).1376. (جوادي آملي، عبداالله
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 تنظـيم و ويـرايش      : قـم  .سير قرآن كـريم   تف: تسنيم ).1378. (ـــــــــــــــــــ
  .علي اسلامي، اسراء

 آل البيـت لإحيـاء      ه مؤسس .يعهشوسائل ال  ).1409. (الحر العاملي، محمد بن الحسن    
التُّراث.   

. درآمدي بر معرفت شناسي و مباني معرفت ديني        ).1387. (حسين زاده، محمـد   
  . انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني:قم

  .نرم افزار المكتبه الشامله .الفضائل الخمسه ).تا بي. (مرتضي، يني فيروز آباديحس
 كتـاب فروشـي     :تهـران . انـوار درخـشان    ).1404. (حسيني همداني، محمد حسين   

  .لطفي
 مؤسسه تنظيم ونشر آثار امـام       :جا  بي. شرح چهل حديث   ).1371. (خميني، روح االله  

  .خميني
 مؤسسه تنظيم و    :جا  بي. حديث جنود عقل و جهل    شرح   ).1380. (ـــــــــــــــ

  .و نشر آثار امام خميني
   مؤسـسه تنظـيم و و نـشر آثـار امـام             :جـا   بـي . صحيفه امـام   ).تا  بي. (ـــــــــــــــ
  .خميني

 سازمان چاپ و انتشارات وزارت      :جا  بي.  سيره نبوي  ).1372. (دلشاد تهراني، مصطفي  
  .فرهنگ و ارشاد اسلامي

 دار :لبنـان . المفردات في غريب القـرآن  ).تـا  بي. (ي، حسين بن محمد  راغب اصفهان 
  .هالمعرف

  . دار الرائد العربيه:بيروت. موسوعه اخلاق القرآن ).1407. (الشرباصي، احمد
  . دفتر نشر معارف:جا  بي.آيين زندگي ).1388. (شرفي، احمد حسين

محمد بـاقر   :  مترجم .الميزان في تفسير القرآن    ).1417. (طباطبايي، محمد حسين  
  . دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم:قم. موسوي همداني

 :تهـران . مجمـع البيـان فـي تفـسير القـرآن          ).1372. (طبرسي، فضل بن حسن   
  .انتشارات ناصر خسرو
  . انتشارات اسلام:تهران. اطيب البيان ).1378. (طيب، عبدالحسين
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 دار الفكـر    :بيروت. الشفا بتعريف حقوق المصطفي    ).1409. (قاضي عياض، ابوالفضل  
   والنشر والتوزيعهللطباع

 ترجمه مهدي الهي قمشه     .، مناجات العرفين  مفاتيح الجنان ). 1375. (قمي، عباس 
  . انتشارات علمي:تهران. اي

شارات ت ـ ان :جـا   بـي . منهج الصادقين في الزام المخالفين     ).1378. (كاشاني، فتح االله  
  .اسلاميه
  .  الشاملههمكتبالنرم افزار . كنز الفؤاد ).تا بي. (ي، ابوالفتحكراجك

  .رف للمطبوعاتا دارالتع:بيروت. اصول الكافي ).1411. (كليني، محمد بن يعقوب
  . الوفاءه مؤسس:بيروت. بحار الانوار ).1983. (مجلسي، محمد باقر

.  ي  خ  ي  ا ش ـ   ض ـدر  ي  م   ح  م  رج  ت   م .ميـزان الحكمـه    ).1377. (محمدي ري شهري، محمد   
  . ث دي ح  دار ال ي گ ن ره  ف ه س وس  م:ران ه ت

 :بيـروت . نهج السعاده في مستدرك نهج البلاغـه       ).1375. (محمودي، محمد باقر  
  .موسسه التضامن الفكري

هاي اسلامي     بنياد حفظ ارزش   : مشهد .تفسير هدايت  ).1377. (مدرسي، محمد تقي  
  .آستان قدس رضوي

   دار احيـاء التـراث      :بيـروت . تفـسير المراغـي    ).تـا   بـي . (فيمراغي، احمد بـن مـصط     
  .العربي

 مركز انتشارات مؤسسه اسلامي     .اخلاق در قرآن   ).1383. (مصباح يزدي، محمد تقي   
   .امام خميني

  . مركز نشر كتاب:تهران. تفسير روشن ).1380. (مصطفوي، حسن
   انتشارات صدرا:تهران. ده گفتار ).1382. (مطهري، مرتضي

  . دارالكتب الاسلاميه:تهران. تفسير نمونه ).1374. (ارم شيرازي، ناصرمك
  . مكتبه الشاملهال نرم افزار .قوت القلوب ).تا بي. (مكي، ابوطالب

: جـا    بـي  .احمـد فهـري   :  مقدمه و ترجمـه    .رساله لقاءاالله  ).تا  بي. (ملكي تبريزي، جواد  
  .مؤسسه تحقيقات و انتشارات فيض كاشاني
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:  تحقيـق وتـصحيح    . البحـار  همستدرك سـفين   ).1418. (رودي، علي النمازي الشاه 
   . المدرسينه لجماعه النشر الإسلامي التابعهمؤسس:  قم.حسن بن علي النمازي

 ميرزا حسين، نـرم افـزار       .مستدرك الوسائل  ).تا  بي. (النوري الطبرسي، ميرزا حسين   
  . مكتبه الشاملهال

  




